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Abstract 
Quranic exegesis (tafsīr) is among the prevalent disciplines in the Qom 

Seminary, which has undergone developments since its reestablishment at the 

beginning of the fourteenth century AH (Solar Hijri) up to the present. This 

article, employing a descriptive-analytical method, examines the 

transformations of the discipline of exegesis in the Qom Seminary during the 

fourteenth century. The research findings indicate that the changes in the 

discipline of exegesis during the aforementioned period can be identified and 

analyzed in three distinct phases. In the first phase, we witness the emergence 

of exegeses following the style of previous works, in which no significant 

transformation is observed, except that the contents of earlier exegeses were 

revised and updated, occasionally with additional material. In the second phase, 

the Qom Seminary experienced transformations in exegetical method, style 

and type of thematic presentation, and the diversity and scope of subjects, 

culminating in the production of Tafsīr al-Mīzān. In the third phase, the 

evolution of the exegetical discipline accelerated; in addition to updated 

sequential (tartībī) exegeses, various thematic exegeses were produced, 

alongside concise exegeses presenting the teachings of the verses in condensed 

form for the purpose of acquainting the general public with the knowledge of 

the Quran. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 *سير تطور و تحول دانش تفسير در حوزة علمية قم در سدة چهاردهم شمسي

 azizikia@iki.ac.ir ، قم، ايران / دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني         كياغلامعلي عزيزي
 01/44/1410 پذيرش:ـ  61/40/1410 دريافت:

 دهيچك
هاي رايج در حوزة علمية قم است كه از زمان بازتأسيس آن در آغاز سدة چهارده تفسير قرآن از جمله دانش

شمسي تا كنون تطوراتي را به خود ديده است. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي تحولات 
هاي پژوهش حاكي است كه پردازد. يافتهتفسير در حوزة علمية قم طي سدة چهاردهم ميدانش 

توان در سه دورة مشخص بازشناسي و تحليل كرد. در هاي دانش تفسير در بازة يادشده را ميدگرگوني
 سبك تفاسير پيشين هستيم كه شاهد تحول خاصي در آنها نيستيم،دورة نخست شاهد ظهور تفاسيري به

جز آنكه مطالب تفاسير پيشين بازنگاري و روزآمد شده و گاه مطالبي بدان افزوده شده است. در دورة دوم، 
هم در روش تفسير و هم در سبك و نوع طرح مباحث و هم در تنوع و گسترة مطالب، حوزة قم شاهد 

ير سرعت ول در دانش تفسهايي بوده است كه به توليد تفسير الميزان انجاميد و در دورة سوم، تحدگرگوني
بيشتري گرفت و افزون بر تفاسير ترتيبي روزآمد، تفاسير موضوعي متنوعي نيز خلق شد و در كنار آن، 

 صورت فشرده براي آشنايي تودة مردم با معارف قرآن پديد آمد.هاي آيات بهتفاسيرِ بيانگر آموزه

 تفسير موضوعي، سدة چهاردهم شمسي.دانش تفسير، تطور تفسير، حوزة علمية قم،  ها:كليدواژه

 

 

 

 

 

  گشت بازتأسيس حوزة علمية قم نگاشته و در روز برگزاري آن همايش ارائه شده است.* اين مقاله با حمايت دبيرخانة همايش يكصدمين سال
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 مقدمه

ز ا ي ومم قابراهيبنليد عماننن هتقدماي از مبزرگان ت وسه اودن برآم قعلو ر وفسيش تاند دهن ميرزمار قم از دشه

 ةوزن حيي احياي با امسم شهاردهچ ةد. در ساندرآوردهقم سر ب ةوزه از حرصن عيي در ااشانض كيد فماننن هتأخرام

ن انشوراي دملع ةرنامي از بخشز بين نرآر قفسي، تاصول ه وقه بر فلاو، عزديي يائر حاللهرحوم آيتت مدسهي بديمق

 ست.ه ااشتر دستمراا ،دهن سير اخيا ةهر دهاه در چويژه، بحوليت ةبغا صب ه وودك ببارم ةوزن حين اعالما و

ن ودگرگ ر وغييت ،ون دز آد امقصو د وارنك به هم دزديي نعناي، مقالهن مين انوار عد« تطور»و « تحول» ةاژو ود

. «(تطور» واژة، 2312عين، ؛ م«تحول»دخل ، متاي، بپورصفيت )سن ادر شيگر دوي به طورز طا ي ودريجن تدش

 ارد.د د راوص خاي خپيامدها ط وشراي ت وقتضائا، اير آنر يا غفسي، چه تانشيك د ةوزي در حگرگونن ديه البتا

ط نقا ا وهنشيب ز وفرا ا وهالشه ما را با چينكن بر افزوا ،خيرل ااد سصكر در يفسيش تانل دتحو ر وطوت ةمطالع

 تهه از جلميي عهاوزهح ةآيند ي ونونل كسي نراي باهغ ررا، چكنديه مزديك آگان ةذشتش در گانن ديف اطع

 اشد.د بتوانيش مانن دير در ايشتت بثبي مآفرينتحول ي ووآورن

 . معيارهاي تحول در تفسير3

ه مراي را ههايفاوتن تسيي پارهاي كبيعر ططوبه د واشن بيشير پمانند آثاه ماماًد كه تاشي باگاشتهر نمتد كشاي

ن ي. بر ادشمار آيهي نو بكار د وديد آورع پوضون به مرداختي در پحولي تفاوتت كه هر تيسن ننيا چم؛ ااشتد دواهنخ

 هد:ن دشات ناوتفر مير زعياي از سه مكي را در يفسيرر تتأخر مه آثات كسر اعناداي مقتر وفسيش تانل در دحو، تساسا

 . تحول در روش3ـ3

ي تفاوتم لحصوم ،وشت در رفاور تهگذز را د واناشتهت دفسير آياف در تختلي مهايوشن رفسران منوه تا كذشتز گا

ت كه سي ااتز آيش اخن به آد بحدور او مفسي، تنده كسندت بيل آياث ذحاديي اررسط به بقي كه فس. كاندردهه كرائا

يل ن ذرائق ةمي كه از هسا كما ؛سته احاديث آمدت كه در اسي اطالبد به محدون هم مآ ه وآن آمد ةرباري دديثح

با  ،دآورير مفسيي كه در تطالبم مجم در حه ت ويفيم در كه ر وفسيد تورت مآيا ةحدودهم در م ،برديه مهرت بآيا

ه ر بسيفش تور ،يگري دنظرن از ممچني. هاشتد دواهي خشمگيرت چفاو، تكنديه مراجعث محاديط به اقي كه فسك

 ،خيرع اود دو ننانم ميرمرسوي غهاوشن به رپرداخت ت وسر اپذيتقسيم« موضوعي»و  «وضوعيي مترتيب»، «ترتيبي»

 ست.ن اآفريحولت

 . تحول در گستره3ـ7

ه كردن رروگذاي فيزز چا ه واشتت دامعيا جهنسانت ادايه ةوزم در حكستم كه درين كرآي قوضوعو ملمره به قوجا تب

ه رائت ايداط به هربوف مختلي مهاوزهن را در حرآف قمعار د واشت بامعيجن ير امايانگد نايز بين نرآر قفسي، تستا

ل ابت قاكر نيگز دا ه ورده كوجد تبعان ايي از ارخط به بقف ،ودي خمندلاقهص يا عخصظ تلحاهه باگ ،فسران. مندك
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ف ختلد معابي به ايشتره بتوج ت وسر ارخوردام بزي لالمل عماي كه از كفسرم ،بيعير ططوه. بانداندهل مافه غستفادا

ي را. بآورديد مديي پتفسيرنگار ر وفسيش تاني در دتحول د وكنيد مولين تيگرار از دبرت ت وتفاوي مثر، ااردن درآق

ن يان را بي آدبز ااعجا ا وهشگفتي ه واشتي دوبه خوجن تام آي عمعناهن برآت قدبيان به ايشين پفسراي مرخب ،مونهن

 ،بعاد آنر از اگيي درخد به بعن بير انار در كيگي دبرخ د وانافتهت يسن درآف قعاري از مرخر به بسين ميز اا د وانردهك

 ةمبه ه ،مهه نيي با ال؛ واندازگفتهي بنكات ه ورده كوجت ،نغير آ ي وخلاقل اسائم يا محكان يا ارآي قهاستدلالد ااننم

د بعان اه آن بيسن پفسراه مكرحاليد ؛سته اشدس ننعكن مفسير آنان در ترآق فعاري از مبسيار د وانكردهه نوجد تبعاا

، ناختيشامعه، جشناختيوانف رعارل مبياز ق ،نسانيي اهاانشد ةوزه در حويژهب ،رآني از قيشترف بمعار ه ورده كوجت

 ارد.ي ديشترت بامعين جتفسير آنا د وانازگفتهب ،غير آن ي وقتصادا

 سطح مطالب . تحول در3ـ1

ن رآف قارعف مختلد مبعاد از اعد بني به يك يا چست كسن امك. مستب اطالن به مرداختح پط، ساخصهن شسومي

، ردهد كروي كه وعدي در هر بفسرر مگا ،نابراين. بودف شتوقي ماصح خطر سد د وپردازن نرفاي آا به ژما ،ندد كروو

 ه وندرافكت دهم آيار فسيي در محول، تكنده نسندن بخستير ناهه ظب د وكاوه را بمقاصد آي ي وعاني مواياز ةمه

 ست.ه ارنورديدر را دفسيش تاني دمرزها

ص اخن سه شيس ااست كه بر اسي اهايدگرگوني ت وغييرا، توشتارن نير در افسير تطود ما از تقصوم ،رتيبن تبدي

ن به رداخته در پاو گ ،ابعاد ه وستره در گگا ور فسيش توه در راگ ،غييراتن تيي اعن؛ يسته اديد آمدر پفسيش تاندر د

 ست.ت از آياه اشدستنباطد امقاص ي وعاني مرفاح يا ژطس

 . پيشينه7

 ويسندگانِي نعضب ،شد. آريت نافي يتابه يا كقال، مخيرا ةدة قم در سلمية عوزر در حفسير تطور تيص سصور خد

ب تناسهر يا بخين ارر قفاسيش تزاربِ گتناسهب ،مانند آن ي وفسيرب تكات، مفسرانت مبقا، طفسيرخ تاريي تهاتابك

ر را خيا ةدة قم در سلمية عوزط به حربور مز آثاي ارخد بوب خطالن مم، در ضعاصري مفسيرب تكتش يا مون ربييت

ن فسرات مبقاطدر  يخشايشي بقيقيا ع هيعر شفاسير تطور تيسي در يازي ايدمحمدعلد سانن؛ ماندردهي كعرفر ماختصاهب

ر فسيش تانر دطول تتحلي ن ويادر پي ب أساًي را كه رثرن انابراي. بينهاز اج و يفسيرب تكاتمي در اباير باكبعلي و هيعش

 رفت.غ گران ستوامي، ناشده برآمدر بخيا ةدة قم در سلمية عوزدر ح

 اخير ةقم در سد ةفعاليت علمي حوز ةگانهاي سه. دوره1

 ةدم در سات عصورهقم ب ةلميع ةوزت حضعي، وپژوهش س ودريم از تعا ،لميي عهاعاليتف فوكيمت كهز جا

ي تتفاوط مرايه با شوره در هر دكنحويه؛ بردم كقسيه تورن به سه دتواي( را م2211ـ2311ي )مسي شجرم ههاردهچ

ي فضا ي وقتصادت اخسط راي( با ش2312ـ2311ت )خسن ةستيم: دورو هروبهقم ر ةوزي در حلمت عضعيت وهاز ج
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 د وبوه نوجل تابن قندان چحوزويا ه ووزح ةعدُ ه وعدِ د ووه بمراي هضاخاند رستبداي از ااشن ياسيِس ةستت بشدهب

م ود ةور. دداشتي نندانق چرون د ووق برممر كسيا، باصول ه وق، جز در فورهن ديه در اوزي حلمي عهافعاليت

 .اشته ددامي اسلامب انقلاي اپيروز ش ويدايا پت ز شد وم آغاه قب روجردي باللهآيترحوم ن ما آمد( ب2381ـ2318)

 .راهم آوردن را فجها ه ونطقي در مهمت مغييرات ةزمين ز شد وقرآن آغا ن ويش به دراين گوزافزود رشر ،ورهن ديدر ا

ه وزح يكيف ي ومّ د كش، با راردق دعله تدي سنتهاي تا اسلامب انقلاي ايروزد از پع( كه به ب2211ـ2383م )وس ةورد

 د.ه شمراه هوزت حسالط با ررتبي مهاانشف دختلد مبعادر ا

ت عاليف ،خستن ةور: در دفتد گايه بورن سه ديص در اات خصورهن برآم قعلو ر وفسيش تانت دضعية وربارا دام

س رد ت وداشي نندانق چونقم ر ةوزدر ح ،مينهن زيش در اژوهه پچ ن ورآم قعلو ر وفسيث تباحس مدريچه ت ،لميع

ن ردي پر كراه بك باطباييه طلامر عضوم با حود ةورا در دم؛ اودك بندت اغايبه ه واشيي در حرآني قسمث ربح و

 ي وآنرث قبح س وره به دوجي در تزرگش به، جوده بردا كهر ريگي دلمت عشتغالاد را از اوخ ،فسيريث تلأ مباحخ

م علو و نرآق ةرباره دماندرزميني بهاپرسش ا وهبههي از شيادر زماخ شپاس د وديد آمن پرآر قفسيش تنگار ش وآموز

ر اضر حصق در عطلر مطوهر بفسين تتريهمه ملكب ،يعهر شفاسين تتريهمي از مكش يگارن ةزمين ه شد وادن درآق

ق نوي رفسيرل تحافم ،خيرا ةدن سيااه در پكايگونههب ؛سيدد روج خوم به اوس ةورا در دهلاشن تاي م شد وراهف

 ن ونياديب ثباحم از ماع ي ـفسيرم تلوط به عربوث مباح، مموضوعي ي ورتيبر تفسير تستمرات اموازابه ه ورفتگ

ي لمت عولاحصر منتشاد اشاه ت وسه اافتي يشايان ه وستردج گواز رني ن ـرآم قلوي عهابحث ر وفسيي تشناسروش

 ستيم.ر هافزانرم ه ومقال ب وتاي از كتنوعي مهاالبا در قهوششن كيا

ز فرا ت ووراطر تيي سررسي ما در ببنا، مخيرا ةدي سماني زهادوره ع وقاطن ميي بمايزگذاري تراه بادشدم يتقسي

 ود.د بواهه خدن سية قم در المية عوزر در حفسيش تاني دحولي تفرودها و

 گانههاي سهقم برحسب دوره ة. تطور دانش تفسير در حوز3

قم  ةوزح يرآني قلمي عهاعاليتت فضعيي كه در وتمايز ت وتفاو ل وبر قحوه در مشارد اوري مبندقسيمس تسار اب

ي را مسي شجرم ههاردهچ ةدر در سفسيش تانل دتحو ر وطور تي، سشوديه ميدر ديگد ةوره دو دبسبته نوردر هر د

 كشيم.ير مصويه به توردر هر د

 اول ة. وضعيت تفسير در دور3ـ3

و « موضوعي ي ـرتيبت»، «ترتيبي» ةونك يا گبر به سه سفسيش تانث دباحم كه منيه كشاره اكتن نيد به اايا بابتد

د هير شتعبيهي يا برتيبر تفسي. ت(263ـ281، ص1، ج2336زدي، ح يمصبات )سه ادن شتدوي م وانجا« موضوعي»

 تسه اودن بفسران ميار در مفسيك تبن ستريايجر ،(11، صق2212)صدر، « جزيئير تتفسي» درر صيدمحمدباقس

ز ره آغاوهر س ةخستين آير نفسيل از تعمور مطوهي كه بفسيرك تبن سي. ااردع دشيو ج ووان رمچناز هيز نهنو و
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تك كي تدد جمرا ي وستعمالد افان از مدر آ د ويابير مستمراف اصحت در مينش آياب چترتيهه بآيبهآيه د وشويم

ن يال بابب قطال، مفاسيري از ترخدر ب ،تنوعي. آريب ماله قن د واري داصي خبندسته، نه دشوديه مفتن گخت سآيا

ل بين قياز ا ،سيبرم طالاسلامينر اث، البيانع اجممر فسيت ثلاً م ؛شودين مياي باصم خظا نب ب وترتيهه بر آيل هيدر ذ

، للغة، اقرائةلد اانن؛ مسته امودك نفكير تكديگع را از يتنوب ممطال ه وردر ككي را ذنواني عحثع بوي هر نبرا ت وسا

د شواه ن ورائق ةمه به هاگ ،اندودهي برتيبك تسبهن برآر قفسيل تدنباهي كه بفسران. ملمعني، الاعراب، النظم، النزولا

، رتيبيت رفسيو در ترزهمين. ااندردهه كسنده بيل آيث ذحادين اياب ط بهقه فگا د وانرداختهه پعناي آيط به مربوم

ث حاديد افام ةرباري دحليله تگا د وانردهه كسندت بيل آياث ذحاين اياط به بقي فرخد كه بارد دجوي وختلفي مهاوشر

در  ،ختلفن مرائن قرد آوردبا گ ،ردهه كراجعز مير نفسيع تنابر ميگر به ديگي درخا بم؛ اكنندين مياه به آيط بربوم

ل حليد تنر بد د واناشارات آيات ف وطايل لدنباهز بيي نرخ؛ بكوشنديه معبارات آي ظ ولفاد از اداوند خقصوف مشك

 مانند.ميه ناهر آيد ظفام

ي استار رد ي ونتت سصورهر بخيا ةدل سوا ةورة قم در دلمية عوزن حفسراي مهاعاليت، فادشدهي ةكته به نوجا تب

ي دارد. آثارن نيشيپ يهاورهن با دگفتابل ي قتفاوت ت وسه اودت بتبيين آيا ق وحقين در تيشينياي پهاوششر كستمراا

ر تغيي د واندهن شتدوي ف وأليه تذشتك گبن سما، بر هانستب دنتسة قم ملمية عوزي به حنوعها را بتوان آنهيكه م

 شود.ميه نيدا در آنهي دنداني چنوآور ر وتطو و

ن ؤلف آت كه مسر اخيا ةدر سفاسين تولياز ا ،ق(2332ـ2323ي )عبدالعظيماهي شسينر حث، اعشريثنير اتفسي

 ي وزدي يائرم حعبدالكريشيخاجم حظات عاگردان آياز شا ه وذراندقم گ ةوزل در حاه سيزدد سدوي را در حوزگارر

ق حقيه تذشتن گالمار عسياق آثا ك وبن سماب بر هتان كيا .سته اودي بوانساري خسيدمحمدتق ي وكمروهت كحج

ي قفد ثرزامحمير مث، ااويدن جوار رفسيتن مچني. هسته ارداختت پرح آياي به شرواي ي ـحليلش توا رب ه ودن شتدوي و

، ازهت بطالي مرخن بافزود ن وشكلات آن متبيي ح وشر و يافر صفسيتن ادر درار قحوبا م ،ش(2362ـ2113ي )هرانت

ه رائم افهمهه ن وواي ريانب را با بمطال ه ودد شولي، ت...ظ ويقا، انبيه، تحقيق، ترحل شبيي از قختلفي مهانوانبا ع

بوده است )ثقفي تهراني،  2321ت. شروع اين تفسير در سال سه اكرده نرائي را ااازهش ترايش يا گوي رل؛ وردهك

 .پانزده ـ نوزده(، ص2336

ي جفي نبزوار ساللهحبيببنحمدر مث، القرآنر افسيد في تلجديا، ودهه بورن ديل اواين در اغاز آه آي كيگرر دتفسي

ن ماز هين نيشا. استه ارده كرائا نلاذهاد ارشاام اد با نلن را در يك جز آي االاصهت كه خس( اش2361ـ2111)

ن فسرام ةريس سساه بر امه ،شابهر مديگر آثا ر وفاسين تي. استه ااشتد دوي خفسيرت تأليفاه را در ترويّ  ك وبس

ر تفسي ه ويدر دگيي دجزاط با اارتبابي ل وستقه را مر آيب هغلت كه اسه ارفتل گكن شرآي قاجزيهر تفسين در تيشيپ

ع نابه به مراجعن در ممچني. هيستد نشهوه مورن ديف در الوأش مون رميي هم در هاصي خوآورل يا نتحو د وانردهك

 شود.ميه نيدي دفاوتز تين
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 دوم ة. تطور تفسير در دور3ـ7

ر فسيش تانب داقم در ب ةوزن حالماي عهاعاليتي در فايژهل وتحو ر وطوز تني ش وسترد گاهل كه شوا ةوردبرخلاف 

ي را زرگب شجه ه ووجل تابش قسترگ ،اريخير تيظ سلحابه د وشويت متفاوي مكلهت بضعيم وود ةور، در دبوديمن

 رد:ه كشاهدي مخوبهر بير زمون در اتوايل را محون تي. ااهديمر شفسيش تاند ةرصدر ع

 متني در تفسير و رواج تفسير قرآن با قرآنقرائن درون ة. كاربست بايست3ـ7ـ3

نشان  ن ورآي از قگيرهرهل به بقبا، افسيرنگاريت ةوزز در حني ي وفسيري تهاژوهشد در پشهوت محولاه تملز جا

د ورم ،ياتفسير آن در ترآن قدادرار ه قرينه قگرچ. استت اقاصد آياي از مبردارردهع در پنبن مير انظييت برفين ظداد

ن رافسن مياه در مذيرفتي پمرز اني ه وافتس ينعكاي اتعددث محاديه در اكتن ناي ه وبود عصومن ممامات انايع

ه گان نيشين پفسراا مما ،اردد دجون وز آك اندد ارچني ههايمونهن نريقيفر فاسير تد ت وسه اوده بذشتي گهادهس

. سته اودبب نتان كين اأر شرخو، داندردهد كستنات اه آياي كه بقدارن مآ د وانداشتهن نرآت قرفين ظير به اراگيف

هْعضبْديشهضْوبعبْهعضقْبينط»ست: ه ارموده فشارن ارآم قهي ميژگن وير به ايث زدير حد ميرالمؤمنينت اضرح

د اهن شز آي ابعض د وآيين مسخهت بز آيار ايگي دعضش با بز آياتي اعضب ؛(233خطبة  البلاغه،)نهج« عضيْبلع

ي رديدر تيگد تر آياه دهفتف نمعار م وفاهيه مبسبتت نرخي آيان ببودبينّ ن در منابراي. بگيردير مرار قيگي دعضب

 يست.ن

ت تشابهام رفسين يا در تالقرآقهي فهاتابدر ك ،نرآت قمتشابها م والاحكافسير آياتت ر دريگت ده آياه بمراجع

ه لاما عم؛ اشوديه ميدي دوزون حالمار عونه آثان گيز در اير نعاصن موراد در ديام يا زك ت وسه ااشتج دوان ررآق

ه راگرفتف ،باطباييي طاضي قيدعل ساللهآيت ،ويشي خلهف امعار ق وخلاد استاي كه از ااز آموزهم الهاي با اباطبايط

 د وار دراد قوت خمه ةجهن ورآر قفسيت را در تز آياي اداكثرح ةستفاد، ا(63و  61، ص2316طهراني، ي حسيند )وب

 يگيرهتن در جيشان پس از افسراي از مسيارد كه برخشين دچنا د وارمغان آورهر بهگذن ريي از اابي نگوهرها

ب نسوه را مريقن طاي لامه. عستنده جهرن بز آي افسيرت تشكلار حل مد د ورگزيدنه را بان رميش هويي خفسيرت

 داند:مي بيتهلبه ا
آن است كه از خود قرآن كمک بگيريم...  ،اندطريق مستقيم و راه هموارى كه معلمان قرآن در تفسير قرآن پيموده

كند، موردى نخواهد يافت كه با كمک دليلى نظرى، عقلى يا وجو ميجست بيتپژوهشگرى كه در روايات اهل

 (.37، ص3ق، ج3351اى تفسير شده باشد )طباطبايي، اى علمى، آيهفرضيه

ك ندى ايحوضس از تپ د وخوانني( مقرآنبهقرآنه )آيبها آيهد روى خفسيرت ةيوش الدنيد اعن بلانساا ةسالن در رايشا

ى راه بمينن زيى در ايراث، مببن سيه اب ه وداشتى نوجهه تيون شيه به اذشتن گفسراد كه مكننىم فعترا، اربارة آند

طباطبايي، د )روىه مبارزن ميداح به مسلاىت كه بسى اازمندهد راننم ،اشدن بى آى كه در پكس د وانگذاشتهى نجاهما ب

 (.113، ص2368

ي فظه لشابد كه تور بكديگط با يرتبر مظاههب ررسي آياتِر از براتي فيزچ ،ادم دنجار اسين ميه در الامي كه عكار
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ن مك. مآيديت مدسهت بحتواي آيار در مدبد كه با توت بعنوي آياط مرتبام وي به اهه موجه تلكب ؛ارندر دكديگبا ي

س لمفهرم اجعم يكوي از ستعبيربه ف وختلت مر آيان دمگوت هجملا ه وشابظ ملفاد به استناد با اخواهني برخت بسا

 ؛ابندت يسن درآن با قرآر قفسيبه ت ،(61، ص2313وادي آملي، ج ؛221و  221، ص2، ج2311جوادي آملي، )

ت يشترِ آياب د ورد كخواهر نفسب مصير نسين ميي در اندانچ ةهرر بفسيت در تاهري آيات ظباهه به شوجه تكرحاليد

 اند.ند مواهج خارس او خسترن از درآن قمضمومه

ن فسراه مژويهب ،يگرن دفسراط موسن هم تيشاس از اپ ه وودب نلميزااب احت صولوين در ارآه به قراجعم ،بنابراين

ن فسراه مكنانچ ؛(21، ص2312زدي، ح يمصباد )انادهه دوجه تكتن نيد به اون خآنا ت وسه اافتر يستمراا ،وضوعيم

ر تفسي ي وي آملواد جاللهآيت سنيمر تفسيت. آيندير مشماهب هلامم عرحوش موو ريرر پنظن ميي هم از ارتيبك تسبهب

 ست.م ارين كرآي به قداكثرح ةراجعش مرايي با گرتيبر تفاسين تتريهمي از مبحان ساللهآيت لطالبيناْةنيم

ن ما به امكه در ز ،فسيريع تنابر ميگه به دراجعم مدم به عالتزا ر وفسين در ترآه به قراجعت كه مسي اگفتن

ي ل؛ وستا هداشتي نايگاهة قم جلمية عوزگ حزرن بمفسرا ن والمان عيادر م ،ستر ابرداامر نفسيي در تبسندگرآنق

ي راي بلايل، درآني از قابشتب تا. او در كانداشتهد دتأكي ر وصران ار آي برقعل ببوالفضد اانني مشمارنگشتد افراا

ب احص ،هرانيي تادق صاللهانند آيتم ،يگري درخ. ب(31، ص1، جتاي، ببرقعيت )سه افسير آوردي در تبسندگرآنق

ي از داكثرح ةستفادم به املتز ه وانستن درآق ةاشيا در حر عصومانر ميگو د يامبرث پحاديز اي، نلفرقانر افسيت

ر از اهدر ظم كدست ه وهادنام نْةالسنن والقرآن بلقرآر افسين في تلفرقااد را ور خفسيي تلو ؛ستر افسين در ترآق

، فسيردر ت نرآد به قستنام ازوش در لهايستدلالي ارخه بگرچا ؛سته ارفته گاصلي فبسندگرآنن قجريا ن ورآنيوق

 ر ونو ن وارهن را با بآ ه وردد كأكير تفسين از ترآي قنيازيي بر باصاحبه. او در ماردن را درآنيون قخناي سوبونگر

م اع ق ـصدان مياي يا بري را جفسيري تهاتابه در كشدقلت نواياه رنبوم احج وه انستر داسازگان نرآن قودن بتبيا

 (.131، ص2316هراني، ي تصادقت )سه اردي كلقق تصديا تي ي ـاجل ط وتوس، مدنياز ا

 . تطور از تفسير بسيط و محدود به تفسير ذوابعاد و گسترده3ـ7ـ7

تا  ه وودي بسلاما ةامعز جياد نورت كه مسي اوضوعاته به موج، تمر قعاصم ةوزر در حفسيل تحوي تهاشانهي از نيك

، يياس، سجتماعيث اباح. موده باندي ماقه بنخوردستي ديعن شفسراه مگام از نكست، دخيرا ةدم سود ةورز دآغا

ه لامع ،مة قلمية عوزر در حباوليني ارات كه بفن گتوايت مجرئبه د وانملهن جز آ. ا..ي وخلاقا ،ربيتي، تاريخيت

؛ تسه اردط كستنبات اوضوعان مر آن را درآه قديدگا ي وناسايه را شادشدت يوضوعاط با مرتبت مآيا باطباييط

ن عنوابه د ورث پي بباحن مين در ايشاي اهايدگاهق دمن به عتوايا مپردازش آنه ف وتصني ج وستخراه با اكايگونههب

ة قم به لميع ةوزن حفسراي از مس، كيشانش از ايت كه پفن گتواين منابراي. بادر دران قيگرار دختيان در ارآه قيدگاد

ي جتماعي اهاثحب ،ارز آنب ةمون. نوده بپرداختن نرآر قفسيه به تاوين زيز اا ه وكردد نروي ونسانم الوط با عرتبث مباحم

ه از ردپ ،(211، ص2ق، ج2213طباطبايي، م )سلاي اهامام آموزهن تانستي دجتماعن با ايشا. استا نلميزااه در لامع
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ي فسيري تز آراي ابرخ د ووپديي نهاپرسش ه وماني زضاي از فرتو آگاهر پد د وانرگرفتهي برآني قهاز آموزهد اعن بيا

ر ذكته را مادشدي يهاي آراناخالصي ه ورده كرضه عباررايني دراوانت فكا، نرآني قجتماعد ابعاط با ارتبم عاصرِم

 (.233ـ12، ص2، جق2213باطبايي، : ط.كر ،مونهب ناز باد )اندهش

ق اد: صملهاز ج ؛اندگاشتهن نلميزار افسيتد از عن بين ابييه در تمقال ب وتان كندين چنوه تا كپژولميزانن امحققا

: م، قلميزانه در اامعج، (2213و )مه ؛لمصطفير اش: نم، قلميزاني اجتماعر افسيي تشناسوشر ،(2313ي )لستانگ

 ،لميزاني در اجتماعش ارايگ ،(2313ي )يرصفي مسينه حاطمف ؛مينيم خماي اپژوهش ي وآموزش ةؤسست منتشاراا

ي جتماعت احولاب تازتا، ب(2212ن )همكارا ر وفشاه ااطمو ف ؛228ـ232، ص2، شباطباييه طلامع ةنديشا ةجلم

 .13ـ88، ص3، شيراني اياسي سشناسامعهج ةاهنامم، لميزانر افسيم در تسلان اهار جعاصم

ي از رتوپن نواد با عور خفسيد كه در ترم بان ،مق ةوزح ةآموختانشد ،القانيد طيدمحمون از ستواين مبرايافزون

ن آموختگاانشر در آثان درآي قجتماعي اهاه آموزهه بوج. ت(2328طالقاني، ت )سه ارداختي پجتماعث اباحبه م نرآق

 اللهيتفسيري آي ترآنر قه آثان بتوايه مملن جز آ. استن اماياي نخوبهر بخيا ةدم سسو م وود ةورة قم در دلمية عوزح

همكاران،  ي ويرازم شكار ماللهفسيري آيتر تآثا ي واامنهد خهي شاللهآيت ي وهشتد بهي شاللهآيت ،طهريد مهيش

ي ]محمد[، اسعدد )ره كشاري اهراني تادق صاللهآيت ي وزدح يصبا ماللهوادي آملي، آيت جاللهبحاني، آيت ساللهآيت

 (.62ـ83، ص2311

ربيت ي تران برآ. قستم ارين كرآت قربيتي آياد تع، بدهه شوجن ته آر بخيا ةدر سفاسيي كه در تبعادر ايگز دا

ن مناؤت مربير تيي سبيعر ططوه. بسته اودن برآن قخاطبات متربي عظمر ايامبف پظايي از ويك ه ورود آمدي فآدم

د ويكرر دو رعاصن مورا. در داندازگفتهي بكات، نعدن بين ابييز در تين نمفسرا ت وسن ارآي قربيتي تهاساس آموزهبر ا

 ةدامكه ا تسي انتش سرايي گك: يشوديه ميدن درآي قربيتي تهابيين آموزهب تاقم در ب ةوزن حفسران ميادر م

م براهير اث، اامعر جفسيت داننم ؛(221، ص2311سعدي ]علي[، : ار.كد )آيير مشماهن بيشيپ يعرفان ه واعظانر وفسيت

ي نت فصورهت كه بسي اويكردي ريگرو د ؛(2332ـ2111ي )صطفون مسر حث، اوشنر رفسيت( و 2322ي )روجردب

 نلميزار افسيت ،اشتهن درآق يربيتد تعي به باصه خوجي كه تفاسيره تمل. از جپردازديت مربيث تبحر به متعميق و

 تربيي تهاوشرب تان به كتوايه ممونب نا. از باندادهب دازتان را بز آي اهايخشن بژوهشگراي پرخت كه بسا

 (.2313فقيهي، د )ره كشارا نلميزاي در اخلاقا

 . تطور از تفسير ترتيبي به ترتيبي ـ موضوعي3ـ7ـ1

ن رآي قوعوضر مفسيه به توجل تابت قعناي م وهتما، اخيرا ةدر سد رآنر قفسيل در تحوف تطط عقاي از نكد يشاي

ت عاوضوة مربارث دحب بالر قد د وحدول مشكهي بوضوعر مفسيت ،تقدمي مهاورانر دد ن ويش از ايه پگرچ. استا

ر تأخي مهاورانر دد ت واشد دجون وانند آو م بيتهلل اضاية فربارث دحم يا بالاحكاآيات ةيژي وبررس ي وقهف

وضوعي ف مصنيد تماننت )سه اده شيدف دختلت موضوعاط به مربوت مگردآوري آيا ي ووضوعف مصنيه در حد تاگ
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، با رتبطب مطالي مفصيلن تتبيي ع وتنوت موضوعان در مرآر قفسيا تما ،(حارالانواربب بواي از اسياري ببتدات در اآيا

ة وزر حد ت وافج يوام رسلان اهار در جعاصن موراد كه در دوي نو بارك ،رآنه قيدگاد ةارائ ت وبررسي آيا ي وردآورگ

 د.ز شده آغان سيم اود ةورز در دية قم نلميع

ز ي اعضط برتباب اتناسهي برتيبر تفسين تمر ضد ي وركيبت تصورهت بخسة قم نلمية عوزي در حوضوعر متفسي

ت وضوعاي از مسيارب بادر ب نلميزاار د باطباييه طلامعي كه ار؛ كدح شطري مرآنت قوضوعاي از موضوعت با مآيا

 نلميزااش گارش از نپي لامه. عسيدي ركوفايه به شدن سيم اوس ةوره در دداما در ابعده د وخشيق بحقي ترآنق

ف عارم ةجموعم نلميزاا ةقدمن در ميشا. اوده بردن كدويته لتوحيديل الرسائاد را در وي خوضوعث مباحي از ماكيدهچ

 ست:ه اردي كبندستهر ديح زرر به شحوت مفن را در هرآق

 ...؛ت ودر، قلم، عياتن حمچو، هداخ فصااو و يساماط به ربوف معارم. 2

 ...؛ت وداي، هشيت، مراده، امر، القن خمچو، هتعالى مدال خفعاط به اربوف معارم. 1

 ...؛ش ور، عقلم ح وو، لهاجابد حانن؛ مانسان ا ودن خياى مهااسطهط به وربوف معارم. 3

 نيا؛ش از دين پنساط به اربوف معارم. 2

ى جتماعا لصوت اناخ، شنساند اوت خناخ، شنسانع اوخ ناريت تناخل شبي، از قنيان در دنساط به اربوف معارم. 8

 ...؛ن وي، دتاب، كلهام، احى، وسالت، ربوتت نناخ، شنسانا

 معاد؛ وخ رزى بعن، ينيان پس از دنساط به اربوف معارم. 6

 نسانى.ق اخلاط به اربوف معارم. 1

ش يب پترتيهس بان ةورا ست ه وردز كمد آغاح ةوراز س ،رتيبيب تالد را در قوي خفسيرر تكا لامهل عحابااين

ه ردي كررسل بستقر مطوهه را بادشدي ةگانفتي هحورهاط به مربوي مهايرعنواني از زرخ، بناسبي مار جد ه وردب

 ست.ه ارده كارائ ط ـختلي يا مرآنم از قاع ي ـستقلي مهاحثه باگ ،ينهاا ن برفزو. استا

ح طري متعددم توضوعا، مرتيبير تفسين تمر ضد ه وافتر يستمراز ايه ندن سيم اوس ةوردر د ،فسيريك تبن ساي

، مونهر نفسيتو  ،حانيب ساللهثر آيت، المبينن القرآر افسين في تلطالبياْةنيم. سته ادن شياا بربارة آنهن درآه قديدگا و

ي وضوعي ـ مبرتير تفاسيت ةمردر ز ،وادي آملي جاللهثر آيت، اسنيمر تفسيتو  ،همكاران ي ويرازم شكار ماللهثر آيتا

 آيند.ير مشماهب

 سوم ة. تطور تفسير در دور3ـ1

ة قم ميلة عوزي حفسيري تهاعاليتي فهاورهن دتريرخشاناز د ،فسيرش تانت دحولاظ تلحاهر بخيا ةدم سوس ةدور

خ يد شاننر متأخو م (2331ايازي، د )فيخ ميد شاننم متقدن مالماع ةراكندي پفسيرب تطالي محيا. از اآيدير مشماهب

ي وضوعر ماسيفش تگارن ،هايتر ند د وآينير مشماهي بوضوعر مفسيي بر تدخلي كه موضوعم معاجن مدويي تا تنصارا

ي موضوع ي ـبرتيز تني ي ورتيبك تسبهر بفسيه تگرچ. ادعايندن ميي بر اواهدي شمگ، هتفاوتي مهاگونههض بحم
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ي به اسخن را پايد آت كه بسي اوضوعر مفاسيش تيدايپ ،ورهن ديف اطع ةقطي نلو ،افتر يستمراز ايم نوس ةوردر د

گ رهنف م ورين كرآم قعاليه از ترگرفتكه ب ،يراني اسلامب انقلاي ايروزه با پورن دي. در ادانيمن بماي زيازهان

ب لج ،رآنق ،صيل آنع امنب م وسلاا به انيم درده متوج ت ورفي گاازهن تان جهاي در جيني دهابود، آموزه بيتهلا

ة وز. حديد آمدن پرآي قهاآموزه م وفاهيت مناخي شرار بشوج از كارم در خه ل واخهم در د ،راوانيي فتقاضا شد و

 ي ـترتيب ي ورتيبت رفسيك تبر سستمران بر افزو، ايازن نيخ به ااسدر پ ،وده باشكوب بنقلان ايه ااستگاخة قم كه لميع

ه رضع شانر دازاي به بسنگرانر گآثا د ووي آوري روضوعر مفسيك تسب ش وو، به ررآنم قفاهيم ةرائي در اموضوع

ب رتيس تسار بر ايفسك تبه به سوجز تني ن ورآق فعارف مختلد مبعاه به اتوج ر وفسيي تيفك ةوسعن در تمچني. هردك

 واهد آمد.ن در پي خرح آت كه شسه اادي رخ دحولات، تزولن

 . تطور از تفسير ترتيبي ـ موضوعي به تفسير موضوعي3ـ1ـ3

ي وضوعر مفسيت ،ديد آمدة قم پلمية عوزر در حخيا ةدم سود ةورل داواي ل ووا ةورر دواخي كه در ايگري دفسيرك تسب

ب تاك ،ينهمن زير در اثن اخستيد ناي. شدر شگلوهت جوضوعي آياف مصنيت تصورهن بخستيي نهاامد كه در گوب

ي بنددسته ج وخراستب به اتان كين در ايشا. ااشدي ببطحد اوحر ميدمحمدباق ساللهآيت لموضوعيِر التفسيي الل المدخا

م اتماب نتان كي. استه اادن دشاه را نرگزيدت ببيعي آيال طسلست ،ز آياته استل هر ددنبابه ه ورداختت پوضوعي آيام

ه ط بقف ،فتيمه گكچنان ت وسه ادر شنتشف مشرف اجي در نقمر 2331ال ن به سدوم آ ل ووي الدهاط جفق ه وودب

 ست.ن ارآه قيدگان دبييي ترات بحليل آياي از تخال ه ورداختت پوضوعي آياف مصنيت

ك بن سيبه ا ،بودند باطباييه طلامن عاگرداب از شغلة قم كه المية عوزن حفسرار از ميگي درخن بهمچني

 اند:ديد آوردهي را پوضوعر مفاسيه تستسه د ،جموعر مد ه وادن دشاه نلاقي عفسيرت

ي راوانر فمان شيار از مفست كه مسن اوضوعي آر مفسيب تاي در بنگاركد از تقصو. مهاستنگاريكل توا ةدست

 د وگزينيرمب ،بيندين مرح آي طراي بناسبتد يا مارت دولوير او انظهع را كه بوضود منيك يا چ ،رآنيق توضوعااز م

به  لجما ل ولاج ةر آينزن دب تاي در كوادي آمل جاللهآيت ،مونهي نرا. بكندين متببيي ط وستنبان را ارآه قديدگا

 (.2313جوادي آملي، ت )سه ارداختن پرآع زن در قوضوي مررسب

ه ديد آمدم پااحك ق وخلا، اقايدع ةگانهن به سرآت قوضوعام مقسير تحوب بر مغلت كه اسي افاسيرر تيگد ةدست

ر فسي. تاندهرده كسندن برآي قاخلاق ي وعتقادف اعاره مب ه وشدض نتعرم محكااه  بخش ب عمولاًر مين آثاه البت. استا

ن يا ن بهمحورهاي آ د وروير مشماهه بستن دياز ا ،همكاران ي ويرازش مكارر ماص ناللهثر آيت، ارآنم قياپي وضوعم

ن براهي  واللهمعرفةق رط؛ ظمن نبرها ن وهاي آانگيزه ي وداجوي؛ خموانع آن ر وابزا ت وناخن شمكاا: ستح ارش

؛ ات آنثبن ابراهي ن ومكال ادلاي د وعا؛ مجلال ل ومات جفا؛ صوحيدة تابعاد مسئل و دالوجواجبت وثباه بر اگاننجپ

ة سئلم ه وامت عبو؛ نلودة خمسئل خ ودوز ت وبهش ن وعرصات آ ت ويامي قهاشانه؛ نر آنت ببهاد شر ي وسماند جعام

ي بررس و تولاي ت ومام؛ اسلامت اپيشرف ذ وفول نعوام ه واصت خبو؛ نيامبرانت پناخق شطر ا ونبيه اتنزي ت وصمع
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رفت، مع) رآند در قناپسن ه وسنديدق پخلاا؛ رآنق در قخلاي ابان؛ ماريخة تهندر پ سلامت در اكومم حظا؛ نلايل آند

 (.838، ص1، ج2311

؛ رآنق: سته ارده كرائر ايي زحورهاس مساد را بر اخو رآنِي قتفسير موضوعوادي آملي  جاللههمچنين آيت

ت سير ت وورص ؛شناسيعرفتم؛ طرتف؛ خلاقل اراحم؛ قخلاي ابادم؛ يامبرانة پيرس؛ عادم؛ نبوت ي وحو؛ وحيدت

 (.821ـ836، ص1، ج2311معرفت، ) نبياي اوحيدب تدا؛ امعهج؛ دايته؛ نساني اقيقت حياح؛ نسانا

ن بر ، افزونهالسب ولكتان ايي بلموضوعر االتفسيام د با نوي خوضوعر مفسيتهاي درسي در هراني تادقد صمحم

 .سته اردط كستنبان ارآي را از قحكامد اوي خبناس مسار اب ه وردد كروم هم وحكاش اه بخ، بعارفيت موضوعام

ل سور، عزمولوالن اسولا، رسالت، رعادمبرزخ، ، وحيدت: ستر اير زران به قلفرقاب ااحي صوضوعر مفسيي تحورهار ميگد

 ستنباطا، اخلاق و ادعيه، هلسف، فرفان، عخلاق، اتجربي ي وصرم علوع، سنت ب وتاه كيدگاا از دلفخ، مسلاي ارامگ

 تا(.هراني، بيي تادقص... )و

ل امشر فسين تي. استي اوضوعر مفاسيخ تنن سير از ايگي دكي ،يبحانر سعف جاللهأليف آيتت ،داوير جنشومر تفسي

عاد، و امامان، م امبرانيو شرك، اسماء و صفات خداوند، نبوت عامه، عصمت پ دياز جمله توحه ك تسي اتعددث مباحم

توسل به  و تيمنافقان، شناخت انسان، حقوق اهل ب ر،يدر قرآن، عدل و امامت و شفاعت و توبه و احباط و تكف امبريپ

ت بندي آياستهي دبنارا مزير ل اص 12قرآن شامل يو اجتماع ي، اصول اخلاقيسياز آدم تا ع امبرانيصالحان، پ

 ست:ه اادر دراق

ت ماي؛ حنسانبه ا محترا؛ اخلاقيد اساه با فبارز؛ مضار فعص ت ولياهي در جرزندكش؛ فالديني به ويك؛ نيكتاپرستي

ف سراا ؛ناختن شمكا؛ اناختر شبزا؛ اهدي به عفا؛ وفتارت گدال؛ عدرتد قدوف در حكلي؛ تعدل ط وسد قبعا؛ اتيماز ي

ي هاتاناسد ؛يگانگيدبزخو؛ الهيي اهاسپاس؛ آزمايش ر وك؛ شرآنه قيدگان از دباه زايگا؛ جعصبت، جاب؛ حتبذير و

 انشيا؛ هامعي در جلهن ان؛ سامعهي جمندظام؛ نامعهي جهاند جع؛ بُ امعهل جشكيت ترور؛ ضرآند در قفؤا ب ول؛ قرآنق

 حيحبه روش ص انيپرداخته و در پا باطل و ...جهاد، هجرت، حق و  لياز قب يگريكتاب به موضوعات د يانيدر جلد پا

 (.832و  833، ص1، ج2311معرفت، ) كرده است نييرا تب ريتفس

ق ابت سوضوعان را به مرآت قوضوعار از ميگي درخب نلقرآم افاهيمم ار با نيگي دتابي در كبحان ساللهآيت

 ست:ر ايح زرن به شيشاا نلقرآم افاهيمب تاه در كدشحطرت موضوعا. ماندفزودها

 ؛نرآر قظن از نهاي آويژگي ي وسلامت اكومح؛ رآند در قلوجواباجت وثبان ابراهي م ذر وال، عطرت، فتوحيد

ه نزية تمسئل ت واهبخ به شاس، پصمتع؛ شفاعت ه وعجز، مسالتر رجا؛ سلامت اسالن رودي بجهان ت واتمي، خبوتن

ا لانبياماتت خعثب ةربارا دنبيت اشاراب؛ لفباب ارتيتن بهرآد در قار واللهسماءر اتفسي ل وجلا ل ومات جفات صناخش؛ انبيا

، 1، ج2311، معرفت) مر خدية غاقع؛ وهادج، ضرتن حمعاهدات آ ت وزواغ، جرتت تا هعثز بز آغاا ريامبة پسير و

 (.833و  831ص
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د جور واگونه آثينث در اباحش مچين ب ونتخاي در ااصح خرن شد كه طوشه رادشدي يوضوعر مفاسيل در تأما تب

ز يانشيي كه پوضوعاتا ميد قايد عاننم ،رتهمت موضوعاا مابتد اند وهاشتر دظع نوضوت مهميط به اقه فلكب ؛ددارن

 اند.ردهح كطرن را مامثال آ ي وشناسناختد شاننم ،اندهودر بيگث دباحم

رار ر قحوه با مت كسي امندظامر نفسي، تدهه شعرض د وولية قم تلمية عوزي كه در حوضوعر مفسيل تكن شسومي

ي حمدتقم اللهست. آيته اردر كتفسي ج وستخراه را استط به هر دربوت مآيا و يبندستهن را درآف قعار، م«الله»دادن 

ن تواميك نبن سيد كه با اسيه رتيجن ني، به ااشتل دشتغاي ارتيبر تفسيش ته آموزي بدته مز آنكس اپ زديح يصبام

ا هگاهيدن ديش اانتظار آموز د وره كرآن آگاي قهايدگاهد ةجموعي را از مرآنف قعارن مويندگا، جالهدسني چمانز ةازدر ب

 نويسد:مي رآنف قمعارنوان د با عوي خوضوعر مفسيت ةقدمن در ميشا. ارده كرآوردم بردم ممورا به ع
اى هاى خود شكل و نظامى بدهند؛ يعنى براى مطالبشان ريشهو انديشه اند به افكارهاى منحرف كوشيدهمكتب ةهم

ه در جهت ما ك. وجود آورندپيوند با سلسله مسائلى منسجم، يک كل منظم و هماهنگ بهمعرفى كنند و با ارتباط و 

نظم صورت سيستماتيک و ميعنى معارف قرآن را به؛ همين كار را بكنيم صحيح هستيم، در مقابل آنها عينا  بايد

هم ربط عارف اسلامى را بههاى مكه پژوهشگر بتواند از يک نقطه شروع كند و زنجيروار حلقهصورتىعرضه كنيم؛ به

ه بندى كنيم و بنى را دستهآبدهد و در نهايت به آنچه هدف قرآن و اسلام است، نائل شود. پس ناچاريم معارف قر

قابل  هاى فكرى ديگرآنها شكلى بدهيم تا آموختن آنها براى جوانانى كه وقت كمى دارند، آسان و نيز در مقابل نظام

 (.33، ص3133 )مصباح يزدي، عرضه باشد

 اند:ردهن كياح برن شين به ارآت قوضوعاد را از موي خبندستهد رآنف قعارم ةقدمر مد صباح ماللهآيت

به  تنخس ت وسر اازگاس رآنم قعاليح توبا ر املاًم كه كهير دقرا« الله»ا ى ررآنف قمعار ةمر هحوت مسر ابهت

 در خصوصى لهت اتربي ر ودبيه تاى را از رنسانل اسائم رايس سپ؛ سويمد شارى وشناسانسان ى وداشناسل خسائم

ت الصا اصلى آنهر احود كه هم مآيىت مسدف بهعارى از منسجممنظام ، رتيبن تدي. بهيمر دراث قحد بورن منساا

ى را رآنف قعارم مظام نتوانيىس مسان اي. بر ااستى وشنب رترتي د ويونى پاران دهاى آلقهم حه د وارد يقيقح

 گيريم:ر بظر در نيت زورصبه

 شود.ىى ملهى افعالت اكليا ت وصفا د وتوحي ا ودت خناخث شباحل مامكه ش؛ داشناسىخ. 2

، قر، برعدى )وى جهاديده( و پستارگان ا وهآسمان ن وزمين )هاش جباحث آفرينل مامكه ش؛ شناسىيهانك. 1

ز ين نشيطا و جن ن وفرشتگا ى وكرس ش ورع ضمناً د وشوى( م...وا رياه، دهاكوهى )مينى زهاديدهپو ( ...ن وارا، بادب

 گيرند.ىر مراث قحد بورم

ل فعال افاصيت به توبن، گيردىم منجال اوش ابخ رى كه دلهل افعات الياك دربارةث حد از بعت كه بسن اروش

 ست.ن انساش ار آفرينم بقد، مهانش جآفريندربارة ث حت كه بسى اطبيع د ورسى( متدبير ق وخل)

شرايط  ت وسئولي، منسانىت اشراف ت ورام، كوحى رهايژگي، ونسانش اباحث آفرينل مامكه ش؛ شناسىنسانا. 3

 د وعا، ماجتماعى ى وردت فدبيراى در تلهى اها، سنتنساند اجوف وختلد مبعا، اختيار(او  ملت عدرق، آگاهىن )آ
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 شود.ىر مشى بهايت نسرنوش

ب انتخد با ااين بنسات كه اسا اىمرحله ت وراى آخرى باقدمها منيى دندگد كه زگردىن موشش ربخ ينر اد

ابتلا ب )خانتن اأمير تحون بر مهان جيى در الهت اتدبيرا د وسازد را بوى خهايت نسرنوش د ورگزينت را بعاده سا، رودخ

 زند.ىر مو( دو آزمايش

 م والهاى )ادرعي( و غتعارفى محصول ى وضورم حلع عانواى )ادى عهاناختث شباحل مامكه ش؛ شناسىاهر. 2

( و مامتا و سالت، رنبوتن )يشات اقاماز ميو ن دف آنو ه نبيات اعثت برورو ض« نبوت»مسئلة  د وشوى( موحى

ث حد بور( ماصى خعنامت بهنبيا )امامى اانشينجسئلة ، مسرانجام د وگردىح مطرت معصم ز وعجال اسائن ممچنيه

 گيرد.ىر مراق

د اير كه بگنتخابست ااى وجودن منساكه ااين نشدروشن ز د اعا بيرز ؛ستن اوشى ربلش قبخ اش ببخ ينط اارتبا

 ست.ش ابخ ينع اوضود كه مشوىح ممطر« راه»ناختن ز به شيان رگزيند،ه با آزاداند روه خار

محتويات  و استه دل شازن نايشا ركه بى هايكتاب ك وي رى ههايژگيو ونبيا خ ااريث تباحكه م؛ اهنماشناسىر. 8

د انجامىم است،ه فتادق اتفات اضرن حيات آن حماى كه در زوادثو ح سلامر ايغمبخ پاريه تب د وشوىمرا شامل ا آنه

 .شودىح مطرم رآنى قهااستانر دساي ل ومل م وقواخ ااريت ضمناً و

ت وبت، نسر ااى در كنبوت ى وحم وانستيه دآنكز ا پس ايرز؛ ستن اوشز رين نيشيش پبخ رش ببخ ينب اترت

 اند.ودهم بردن به مرسانندة آ ى ووح ةيرندى كه گسانن كناختد به شرسىم

، دنوى بهان، جعجاز، ازولت نيفي، كزولف ند، ههاى آنويژگي ن وقرآ ربارةى دلث كباحكه م؛ شناسىرآنق. 6

ل را يتأو ه ومتشاب م وحكث مباح( و م...ص وص، قمثيلت ،دل، جوعظه، مقلىل عاستدلان )ياب بسلو، اودنى ببدا

ن يشيپ ىهاى آسمانتابك دربارةه ز آنكا پس ايرت؛ زسن اوشز ريق نابش سبخ رش ببخ ينب ارت. تشودىل مامش

 اند.د مواهى خاقه بجاودان ت وسه ادل شازكه نرسد ميى تابن كناختن آخريت به شوبن، دث شحب

ى يارختل افعادر ا شر ر ويز خني ت وسى اخودساز ى وودشناسث خباحل مامكه ش؛ رآنق ىسازنسانق يا اخلاا. 1

 ر وانِذا ةيلسوى بهيرجويى خهانگيزهن اردر كبيدان )قرآ ةتزكي ت وربيش تو، رهايىت نسعاد ل وماا با كآنه ةرابط و

 ه واضلف قخلال افاصيم، تسرانجا وم لر دو با عرابطة ه ر وكديگا با يابطة آنهن ربيا ل وعم ن ويماش اق( نتبشير

ه زكي، ترآنف قدم كه هرسيىه متيجن نين به ار آد ود آيمى« شناسىقرآن»ز د اعت بناسبن ميبه اين بخش . ارذيله

 ا.ه رهاى آيندحثم بتعلي د وكنىب ميجاى را اخودساز ق وخلاث احب، زكيه. تستم اتعلي و

 ى كهعمالى اعند؛ يشوىر مكذو ا دع ى وقربان ج وح ه وروز ز وماث نباحل مامكه ش؛ رآنى قبادى عهارنامهب. 3

ه در شظونا مر آنهز ديى نيادى زجتماعح اصالد مرچنه ؛دهدىل مشكيا تدن با خابطة انسات رقوين را تساسى آن اكر

 ست.ا

 و هاشرب ه واطعما )هنوشيدني ا وهوردنيم در خحرا ل ولار حظيت نسى اباحثل مامكه ش؛ رآنى قردم فحكاا. 1
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 زينت. ل وجم( و تذباحه د وصي

ى رعى فهابه بخش ت وسى ااقتصاد ى وسياس ى وحقوق ى وجتماعث اباحل مامكه ش؛ رآنى قجتماعم احكاا. 21

؛ سىيام سحكاا (ـه؛ ىيزام جحكاا( د؛ ىيضام قاحكا (ج؛ قتصادىم احكاا( ب؛ دنىم محكاا( لف: اشودىم منقسر ميز

 گيرد.ىر مراث قحد بورن مرآر قظه از نامعجقدمة اين بخش، . در ململلىانيم بحكاا( و

د شوىح مطرا مهنسانر ايگو با د ود، با خداا خبارتباط ن در نساى اران برآى قملى عهارنامه، بخيراه بخش ر سد

 گيرد.ىر مراى قررسد بوره مداگانجهر بخش  ربارةى دتاب آسمانن كيم اتعالي و

 حثد بورى ملهر اتدبي ق ولل خراح، مرتيبتهب وشود ميع روى شستز هقطة آغان از نرآف قعارم ب،رتين تبدي

 (الله) صلىر احوط با مرتبال، امة مراحر هد و يابدپايان ميى نسانى اامعة آرمانى جهايژگين وياه بب و گيردقرار مي

 (.16ـ13، ص2312زدي، ح يمصبا) تسظ احفوم كاملاً

 كيفي تفسير و توجه بيشتر به ابعاد مختلف معارف قرآن ةتوسع. تطور در 3ـ1ـ7

ف عارف ملختد مبعابه ا نلميزااو با مست كه هسي افاسيرش تيداير پخين ارم قوس ةورر در دفسيت تحولاه تملز جا

ي هامونهل به نيد. در ذاننمودهه رائت ار آياه ددشحطرف مختلت موضوعاب ماي در براوانت فنكا ه ورده كوجن ترآق

 كنيم.يه مشارر افاسين دسته از تير ااثرگذا م وهم

ي رتيبر تفسيز در تني ت وختلف آياد مبعاه به اوجي را در تباطبايه طلامم عرحوش مور كه رفاسين تيي از ايك

ي بحانس اللهت، اثر آيلمبينن القرآر افسين في تلطالبيامنيةْاده است، ه دوسعن را توعي آنو به رفتهي پي گوضوعم

 اللهست. آيته اردح كطره مداگانر جطوهن را برآم قلوي از عباحثه مقدمن معنواهت بخسد نلن در دو جيشا. استا

ف ؤلس مدريد تماننه ،رفسين تيش اگار. نپردازدين مرآي قهاورهي سمامر تفسير به تيگد دمجل 13ر ي دبحانس

ه روي هر سبتدار اد و جا آمدهكر يفسيد تورم ةورت ستن آيام ،دلي هر جبتدا. در استب اطنار از ادو م ونظ، محترمم

 ؛سته ادن شياه بورف سطايه لا( و گاستثنايي ه وبرجستر )رت غآيا ض وغرا، ازولل نح، معداد آيات، تامي بر نرحش

 . شوديت مفسير آياد تارل وفصيتس بهپس

ي بانس ماسه بر از آيد استفاف مختلت مكان ،ندنبال آبه گردد وي ميررسه بفردات آيت مخسن ،رفسيتر بخش د

 آيدكميلي ميت تكاه ناگ ،نز آد. پس اشويه مستر بفسيت ةپروند ه ودن شبييم تزع لانابد به مستنا، با افسيريد تقواع و

كند. ين ماي، باشدي بابهها شيب اصوات نرداشي كه بر جايه را ده آيط بربوي مهابههخ شپاس ب واصواي نهابرداشت و

 ةل آيي در ذثلاًم ؛سته اردن كيار بفسيل تصاز ا جدا ه ودامر در اختصااه را بها آيط برتبي موضوعي مهاحثه بگاآن

ر ختصااي بهاداقتص ي وياس، سينيف دستضعان از ادر آ ه وآمد« لاستضعافم في الاك»ن نواي با عبحث ،ساءن ةسور 211

ب صحا، انبيات اجرن از هدر آ ه ورفتر گراق« هلهجرل اوم حلاك»ن نواا عر بيگي دحثب ،هدامر اد ت وسه افتن رخس

ن ير انتشا. استه ادث شحز بين نناهات از گهجر ت وجرد از هعب بعردربارة ت ه ودد شيا معظر ايامبو پ هفك

ز م آغاق ةوزر حد باطباييه طلامت كه عسي اافسيريت تركر حستمران از اشار نخيا ةدي ساياني پهاالر در سفسيت
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د بعان به اترداخم په ه وافته يوسعي تدا حت ه ودامي اوضوعي ـ مرتيبي تفسيرب تالت كه هم قسن اقصود آ. مردندك

 ست.ه اوده بوجد تورت مختلف آيام

ر فسين تي. اتسي اوادي آمل جاللهآيت سنيمر تفسيت، در شنتشر مخيا ةدي ساياني پهاالي كه در سفسيرهايز تا

ث باحم .سته ارفتق گرمشن سرآف قعارف مختلد مبعان به ارداختي در پباطبايه طلامع نلميزااي از وشنرز بهين

ي آملي وادج اللهآيت افزون بر اينكه ؛دعاستن ميه اواگ ،هفسير آمدن تيي كه در اراواني فاخلاق ي وربيت، تجتماعيا

ه كنانچ ؛تسه ادل شوكوه مقش فانت به دقهي آياث فباحم نلميزااه در كرحاليد ؛هردن كياز بيت را نقهي آياث فباحم

 ست.ا هگشودت نناسب آياي تررسي براي بنوانع نلميزااي لو ؛ديد مسنيتن در توايت را هم مناسب آياث تحب

ي كري فزهانيا ي وجتماعث اباحن به مرداختت كه در پسر اخيا ةدم سوس ةوري دفسيرر تز آثاز اين همونر نتفسي

ي گويپاسخ و يرآنم قفاهين با مبازيارسن فخاطباي مراي آشناسازر بفسين تي. استه ارفتق گرمشس نلميزااه از مانز

ي ررسب نيشين پفسراي مهايدگاهل داص، حمعيش جوشر يك كد ه وراهم آمدن ففرهنگي آنا ي وكرت فشكلابه م

 ،هنمو. براي نسته اردح كطرط مربوت مآيايل ن را در ذرآف قعاري از متنوعث ممباح ه ودي شازنگارز بون رباه زب و

سكندرلو، د ااودجمحمت )سه ادن شدويد تلل در دو جستقت مورصبه ،هفسير آمدن تين كه در ارآي قربيتث تباحط مقف

 (.بالطياببنليم عمار اش، نم، ق2211

ني ه مباحث مختلف قرآاخيرِ اين سده با ظهور تفاسير موضوعي كه شرح آن گذشت، توجه ب ةدر دور ،با اين همه

مرتبط با علوم انساني بيشتر شده و آثار مستقلي نيز نگارش يافته است. فقط در مباحث تربيتي قرآن آثاري متعدد پديد 

 ت در قرآنهاي تربياصول و روش ؛لله اعرافي، اثر آيتدرآمدي بر تفسير تربيتياند: هاي زير از آن جملهآمده كه كتاب

ر محمد ، اثهاي تربيتي قرآن كريمآموزهو  ؛زاده، هر دو اثر سيدعلي حسينيتربيتي در قرآن كريمهاي روشو نيز 

 بهشتي.

 محور جامع. تطور از تفسير روايي ـ تحليلي محدود به تفسير حديث3ـ1ـ1

ي حليلـ ت يقلر نفسيي تحيابه اع لجامي التفسير الاثراف أليا تب عرفتي محمدهاد ماللهآيت ،خيرا ةدم سوس ةورر دد

ه رائا ،يسن ه ويعي شوايي رهاتابه در كدشلقث نحاديم از اعا ،تيل آياث ذحادين ابييي در تامعج ةبست ت ورداخپ

ه افتق يحقت نميزالر افسيتر در تيشپ ،ييعث شحادير انات در كنسلهي افسيرث تحاديي از انتخبل متحلي ن ويا. بادد

 ،تهاير ند ه وردح كطرر مفسين تتل از مستقت مورصث را بهباحن مآ باطباييط هلامم عرحوت كه مفاون تيبا ا ؛ودب

ر لتفسياا در ما ؛(واييي رهاحثل بي، ذق2213طباطبايي، د )وه بدر شادآوه يا آين را بنسبت آ ط ورتبام ادط يا عرتباا

ا تلف آنهخد مابعا ه وافتي صختصاث احاديي به ايشترث بمباح ه وده شوجن تريقيث فحاديا ةمبه ه علجامي الاثرا

ه لكب ،هلمم كاي عمعناهي بقلر نفسيف اين اثر، تأليت از تعرف ماللهقصود آيتت كه مسن افتن گايا. شسته ادي شررسب

ه هرف ـ بلي سهاگفته ث واحادي ت وز آيام اعي ـ اقلد نشواه ن ورائق ةمت كه از هسر امحوديثي حجتهادر افسيت

 . برديم
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ورت در ص و ،دوي خاق و( جسياه در )آي ةطالعم ،تخسد: مرحلة نكنين مياد بور خفسيي تراه برحلن سه ميشاا

ر د ؛لاسناد استاححيث صاحادي ن ورآر قيگت ده آياه بملاز ج ،دشواه ن ورائه به قراجعم ،دقصودست نيافتن به م

ت ترث عحاديا اينهش از اپي ن وتابعا ه وحابث صحاديس اسپ و ريامبث پحاديه به اراجعت مخسن ،مود ةمرحل

ت تشابهام يعن؛ يستث اديد حقي نعيارهاث با محادين ايي افصيلي تبررس ي ورزيابا ،موس ةرحلم د وارر دراق ريامبپ

ي هابخش(. 121، ص2، ج2331معرفت، ) سنجيميل مقت عجا حب م وكنييه مرضت عسن ب وتات كحكمارا بر م

 ه وافتش يرگات نعرف مللهاترحوم آيم ملق، بهارده را دربردقرب ةورن ساياكه تا پد لي شش جعني ،بتان كيت اخسن

 2211ه ا. در دي مستر اانتشا ق وحقيت تسم در درحون ماگردان آي شوج از سدريتر بهيگي دهابخشه و در شمنتش

د واهن ختدوي ق وحقيه تآيندر د ،تسد ادود هجده جلي كه در حمابق ر شد ومنتش ي وونماين رز آر ايگد دله جيازد

 (.11/21/2211پور، بهجت) دش

 هاي آيههاي سنتي تفسير به بيان آموزه. تطور از سبک3ـ1ـ3

ي نتك سبقم از س ةوزن حانشوراي از دخشن باصله گرفت، ففسيرش تانت داحه در سديدآمدي پهاگرگونيه دملز جا

م عمو ت وسي اينم دلون عآموختگادانش ن ورهيختگاف ةيژو ،يخصصي توشتارهاي از نمندهرها بير؛ زستي اخصصت

 ةمانن زاخاطبي مبيعر ططوبه ه وودن بامزدرار دسياز بيه ناعظاني ونتك سبن سمچني. هبرندميي ناهرهن بز آم اردم

ه شردر فيفاسد توليقم در پي ت ةوزر حعاصن مالماي عرخو برزاينا دارند.ي نولاني طهاتنه به مراجعي مراي بانگيزهما ا

ن يا ةمون. نندر كرقراط برتبان اا آي باحترد بهتوانب بمخاط د واشه بمقصود آي د وفام ةربرگيرندد كه درآمدنه بكوتا و

 . ستا رور نفسيت ،راك

ت ريافد ةحوصل د وداننميي نخصصت تصطلاحان كه اخاطبام مموت كه عسر ااون بيبر ا رور نفسيت ةويسندن

ر را ان كيي او د ورسانن به آناه را بحتواي آيم ةلاصد كه خستني هفسيرد تيازمن، ندارندر را ندادنباله ل وفصب مطالم

د را در وي خرفسيب تطالت مخسي نرائتم قلاسلااتج. حسته اخشيدق بحق، ترگرفتهه بز آيي كه اهاييامب پالدر ق

. (2، ص2، ج2312قرائتي، ت )سر نموده انتشب مكتوت مورصبه دنبال آنبه ه ورده كرائي اسلامي امهوري جداص

 ،تهاير ند ه وآي ةاري دربختصرح موضيس تپس ؛آيه ةرجمت تخس: نسته اادر دراقه بخش ه سر آيي هراب رور نفسيت

 ز آيه.د استفاي مهانكته ا وهيامن پياب

انتشار  اماهنر رفسيتم اا نب ه وده شرائا تك آياتي از تكوضوعي مسازمايهت نورصر بهان كيي از ايگرك دسب

ت ز آياا يفسنجاني راشمر هكبم الاسلااتجي حوضوعم ةوليي اهارداشته از برآمدل بصب در اتان كي. استيافته ا

ي يروزس از پپ د ووه براهم آوردس فنويستي دهايادداشتت يورصي بهشاهتمن سندان زورات كه در دسم ارين كرآق

وي ه بر روليا يارهات پس از كبليغار تفتن دمحققا د وار دراي قسلامت ابليغار تفتن دحققار مختيااسلامي در اب نقلاا

 ندويد تجل، در يك مستن ايشات اباران عيب را كه عطالن مآ ةهم ند وردد كوليا تر 3بيان ر تافزارم، نهااداشتن يآ

 ، بهتكميل آن ل وتفصي ه وتوسع ش وژوهي پاليانپس از س( و 812و  811، ص2211انشوران، ي از دجمعد )ردنك
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ث باحم هب ه ودش رجي دوضوعم ةناسنامه يك شر آيي هرار بثن اي. در استه ادغ شالي بلدك جيوتيسي باجموعهم

ي در جانفسني رهاي آقاادداشتي ،ننابراي. بسته ادي شافه كوجن ترآي قاقتصاد ي وسياس ي واجتماع ي ورهنگف

ي يفك ةوسعم ته و يادر زسياي بمّك ةوسع، هم تالهسي دهمانز ةازر بد ه ووزي حضلاه از فروط ده گوس، تندانزن وراد

( و 813، ص2211انشوران، ي از دجمعه )داشتر نختيام را در ازع لانابن مندان در زيشاا اير؛ زوجهي يافته استل تابق

 (.826، ص2211، انشوراني از دجمع) سته اودت براي آياي بوضوعي مهااژهدوليج كستخراط در پي اقف

ي در كاربرد و ييامر پفسيع تون نميي هاستاز در ريا نر ائريي حفايي صلي عهابرداشت ر وفسين تتواد بشاي

ز ني هرن مرآق رتفسيتاب . كاشدا بهرتريند از بوع خود در نشاي ت وانست دربير تسين در مرآي از قگيربهره ي وندگز

توان همچنين مي. اردي دار جفاسيه از تستن ديا ةمره است، در زردن كيات را بهاي آيااشارت ا وهيامت كه پهن جياز ا

رار اين گروه از تفاسير ق ةهاي آيات است، در زمررا كه بيانگر آموزه هاي قاف تا ناسحزب مفصل، سورهمتن آموزشي 

 ضا صفوي است.الله نجارزادگان و سيدمحمدرداد. اين كتاب اثر فتح

 سبک تنزيلي. پيدايش تفسير به3ـ1ـ0

. ستت اول آيازب نرتيس تسار بر افسيت ةرائ، اخيرا ةدي ساياني پهاالة قم در سلمية عوزي حفسيرت تحولاه تملز جا

ر د ه ورداختل پزوب نرتيتر بهفسيد تفواي د وقواع ل واصو ي وبانن مياه بب نزيلير تتفسيتاب ر در كپوهجتم ببدالكريع

ر فسيت كه در تسن ار آن بيشا. استه ارآمدل بزوب نرتيتن بهرآت قتحليل آيا ر وفسير پي تد حيم با وهمگافسير ت

، ست آيددبه ينزيلش توت در رسن امكي كه مكاتي نرخ، از بستت ازول آياب نرتيف تلاي كه برخنونب كرتيتبه

 ،تهاي نداشسابقه ،ر در قمخيا ةده در سويژهب ،يوزون حالمان عيا. اين روش تفسيري، هرچند در مدم شواهيم خحروم

ر لتفسيا ،ازيغلويش آحلار مبدالقادر عث، ايلمعانن ايابد اننم ؛ه نبوده استسابقيت بنسلهن ايان در ميش از ايپ

ر لتفسيا ملحكين القرآم افه و ،ييدانه مبنكن حسر حث، ارلتدبق ادقائ ر ولتفكج اعارم، روزهت دزد عحمر مث، اثلحديا

 . لجابريد اابد عحمر مث، اللنزوب ارتيب تسح حلواضا

ر فسيتو  حيي واپابهپانند: م ؛دانردهم كقدال ازوب نرتيس تسار بر افسيي به تسانك ،نيرحوزويان غيان در ممچنيه

ا ضدرير سكتر د، اثزول آنب نرتيتن بهرآي بر قشرحو  ،نازرگاي بهدس مهندر مثهر دو ا ،لزوب نرحسن برآي قدبرت

 تحكوم ي وريامب، پجهاد ي ويامبر، پانقلاب ي ويامبرپن نواي با عارسن فلدياللاي جلدجب سهتان كمچني. هيازمندن

 . ستل ابين قياز ا

ف شك ؛ينيد لحوش توف رش: كسته اردن كياي بفسيرك تبن سيي ارار را بيد زوايف ينزيلر تفسيتب احص

ا باط آنهارت ا وهالشت چرسل دحليت ؛سلاميل احوت ةندسف هشك ؛سلاميي اهارزشت اتثبي ل وحوت ؛غييرل تراحم

ه گاق نتعمي ش وسترگ ؛لهيي اهايامل پزوب با نمتناس ريامبب پلت قسكون ت وثبير تيس ؛ينير دغييت ةندسبا ه

 ؛ترادفظ ملفاد ااربرر كهتك برد لبياز ق ،رفسيل در تزوب نرتيت تعايي راربردهاك ؛فسيرت ةقولي به مآموزش ي وربيتت

ت حتمالال اقليت ؛أويليـ ت طبيقيت توايار رهتم بهف ؛هااژهي وستعمالد اراف مشك ؛زولب نسباي ارستص دشخيت
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 (. 333ـ321، ص2311ور، پتبهجا )هورهن سياط مارتبا ت وروني آيات دحدر وتناسبح متوضي ي وفسيرت

ي ستيابل دابز قيف نصحب مرتيتر بهفسي، در تدهن شياي بفسيرك تبس نيي اراي كه بوايد، فگارندهن نماگبه

ي ورتر صد ،رديگعبارته. برزدت وفل، غستت اهم آيان فرائي از قكل كه يزون نماي زيژگر از وفسه مگر آنكم ؛تسا

ي خواهد ررسن بائرر قيگر دنال را در كزوي نضا، فاشدن برائق ةمي هررسد به بتعه، مايجي ررتيبر تفسير در تفسكه م

 افت.د يواهت خسز ديي ننزيلك تبر در سنتظاد اورج متايه نب و ردك

 گيرينتيجه

. پس از وده استر بخيا ةدة قم در سلمية عوزن حالماي علمي عهاعاليتم فهي محورهان از مرآر قفسيش تدان

، مسيم شهاردهچ ةدي سبتدادر ا يزدي يائرم حبدالكريعخيشجا حاللهرحوم آيتط موسة قم تلمية عوزس حازتأسيب

. داختندرش پپژوه ش وه آموزد بوص خخصب تناستي بهوزون حعالما ه شد وخشيده بوزن حيي به ااازهي تلمط عشان

ن ماه در ززور حيشتق برون ن ومات زذشبا گ ،داشتي نونقر رخيا ةدي سبتدايي اهااله در سگرچز اير نفسيش تاند

ي رتيبر از تفسيي تنتك سسب ت ورفي گاازهن تا، جمه قب باطباييه طلامد عروبا و و روجردي باللهعامت آيتز

ي به كثرداه حوجي به تتنمنورن درائي به قوجهتز كما د ووابعاط به ذسيت بالز حا ي ورتيبي ـ موضوعض به تحم

د بعاه به اوج، تحضي موضوعر مفسير تهوه با ظدن سيي ااياني پهاههر دد ن شد وگرگون دضمومت همآيا ق وياس

ك بسر بهفسيه تمن آنكه منتشر شد. ضوزل حوز اران تفسراي از مسنگرانر گآثا ن گشت وفزون ارآف قعارف مختلم

ع امر جفاسين بر تزوف. اافتر يستمران امچناز هيي نوضوعي ـ مرتيبت تورصز بهني و ،هواعظان ي ورتيبي تعني ،نيشيپ

م در ردم ةامز عياخ به ناست پهن جني. همچردر كهوز ظير نحومثديع حامي ججتهادار فسي، تحورمنرآي قجتهادا

ي هاالت نيز در سازول آيب نرتيس تسار بر اتفسي د وديد آمي پرآني قهايامن پياب ةيژر وفاسي، تختصرر مفاسيت ةرائا

 مود.ه رخ ندن سيي اايانپ
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